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 روز اوّل
جیم یطان الرَّ  أعوذ باِللَه من الشَّ

لِكِ يهوۡمِ ٱلد ِ  حِيمِ * مه نِ ٱلرَّ حۡمهَٰ لهمِينه * ٱلرَّ ِ ٱلۡعهَٰ ب  ِ ره مۡدُ لِلََّ حِيمِ * ٱلۡحه نِ ٱلرَّ حۡمهَٰ ِ ٱلرَّ ينِ * إِيَّاكه ﴿بسِۡمِ ٱللَه
لهيۡهِمۡ غهيۡ  طه ٱلَّذِينه أهنۡعهمۡته عه طه ٱلۡمُسۡتهقِيمه * صِرهَٰ رهَٰ غۡضُوبِ نهعۡبدُُ وه إِيَّاكه نهسۡتهعِينُ * ٱهۡدِنها ٱلص ِ رِ ٱلۡمه

﴾ الٓ ِينه لهيۡهِمۡ وه لَه ٱلضَّ  ١.عه
 شدن قرائت و تلفّظ صحیح در نمازلزوم ملکه

تواند مخارج قرائتش را خوب اداء کند یا نه؟! روزی شخصی شک داشت که یکی از علما اصلًا می 
را به شما اقتدا کنم و  خواهم نمازام و الآن میواللَه من از نجف به کربلا آمده»خدمت ایشان آمد و گفت: 

کنید و درست دانم که شما مخارجش را درست اداء میدوست هم دارم نماز را فقط با شما بخوانم؛ امّا نمی
بله، »آن مرد بزرگوار خیلی ساده گفت: « توانید حمدتان را برای من بخوانید؟!خوانید یا نه! حالا شما میمی

حِيمِ﴾ِ﴿بسِۡمِِو شروع کرد: « خوانم!برایت می نِِٱلرَّ حۡمهَٰ ِِٱلرَّ نه، خوب »و حمد را خواند. آن شخص گفت:  ٱللَه
یعنی این عالم حتّی نزدیک بود مرجع بشود، ولی بعضی از « خوانم!است؛ قبول دارم و من با شما نماز می

 مخارجش صحیح نباشد! و این برای ما خیلی جای دقّت است و خیلی باید روی این جهت کار کنیم!
کشند تا حروف را به شاگرد بفهمانند که قدر زحمت میهای خود آنها در تلقین لسانخارجی 

خواهد فرانسه، انگلیسی و یا آلمانی بخواند، اگر آن مخرج را نداشته مخرجش این است. و کسی که می
تی مخرج دهند و وقخورد و هیچ چیزی یاد نگرفته است! مخرج را به انسان یاد میدرد نمیباشد اصلًا به

 کند! لذا اوّل مخرج است.را یاد گرفت، دیگر تا آخر صحبت می
 شاید بخوانیم و دچار مشکل هم نشویم: و طوری که بایدبنابراین ما بایستی قرآن را آن 

لِ  حِيمِ * مه نِ ٱلرَّ حۡمهَٰ لهمِينه * ٱلرَّ ِ ٱلۡعهَٰ ب  ِ ره مۡدلُِلََّ حِيمِ * ٱلۡحه نِ ٱلرَّ حۡمهَٰ ِ ٱلرَّ ينِ* إيَِّاكه ﴿بسِۡمِ ٱللَه كِ يهوۡمِ ٱلد ِ

 ...نهعۡبدُُ وه إيَِّاكه نهسۡتهعِينُ﴾
و اشتباه بشود. وقتی این برای « نأبُدُ »را بگوییم:  ﴿نهعۡبدُُ﴾معطّل بشویم که مبادا  ﴿نهعۡبدُُ﴾اصلًا نباید روی  

ماند. ما ل اینها میدیگ، مثل کاف کباب و امثا آقا، مثل ته ماند؛ مثل اکبرخوردن می ما ملکه بشود، مثل آب
به ما « دیگ تح»اگر بگوییم: « دیگ درست کنید! آقا شما امروز برای ما تح»وقت در عمرمان نگفتیم: هیچ

ن تهشهاءُٓ﴾در عربی هم اگر ما « غلط گفتی!»گویند: خندند و میمی دی»را بگوییم:  ﴿تههۡدِي مه اصلاً کلام عوض « تَح
دیٰ یهدی» ۀدارد، ولی غیر از این است. ریش هم معنای صحیحی« تَدی»شود؛ چون می دیگری است  ۀریش« هح

ز بشود، معنایش صدو معنای دیگری دارد؛ همین وَّ  کند!صد تفاوت می در که آن حاء حُطّی تبدیل به هاء هح

                                                      
 (.١)سوره فاتحه  ١
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 کیفیّت توجّه به ذات الهی در نماز و نظر غیر استقلالی به الفاظ و معانی
قدر ملکۀ انسان بشود که عبوراً از آن بگذرد و ی اینها بایستی آنپس قرائت و مخارج لازم است، ول 

اش بشود و نظر عبوری در آن معنا داشته متوغّل در معنایش باشد؛ بلکه در معنا هم نماند و معنا ملکه
باشد، و در حال نماز غیر از توجّه به خدا چیزی نباشد! انسان نه توجّه به لفظ داشته باشد و نه توجّه به 

گذرد، و آن معانی هم با لفظ صحیح آید و از ذهن میطور میعنا؛ توجّه باید به خدا باشد و معانی همینم
 !﴿إِيَّاكه نهعۡبدُُ وه إِيَّاكه نهسۡتهعِينُ﴾گذرد: از ذهن می

اید که مثلًا در این کلمات اشتباه کنم؟! کلمات کنم، هیچ دیدهالآن که بنده دارم با آقایان صحبت می 
هست، « کلمات»، لفظ «آیدکلمات درست دارد می»ویم: خواهم بگآید؛ یعنی وقتی میت دارد میدرس

آید، معنا دارد؛ یعنی تا ذهن و هست. همۀ این کلماتی که می« آیدمی»هست و « دارد»هست، « درست»
شود. آن معانی نمی نفس من تصوّر معنایی را نکند و آن معنا به قوّۀ عاملیّۀ نفس تنازل نکند، تبدیل به لفظ

کند و پَرت ها صحبت میآید؛ اگر اشتباه باشد، انسان مثل دیوانههم مرتّب و بدون اشتباه در ذهن می
گوید! فرق بین ، ولی یک چیز دیگر می«آیدکلمات درست دارد می»خواهد بگوید: گوید! مثلًا میمی

از معانی را درست بر سر جای خودش عاقل و غیر عاقل همین است؛ عاقل آن کسی است که هر کدام 
 طور نیست.کند، ولی غیر عاقل ایناستخدام می

خواهم این معانی را استخدام شود؛ مثلًا من که الآن میچنین انسان اصلًا روی آن معانی معطّل نمیهم 
خاطبم صد م در ای نیست و توجّهم کاملًا به شما است و صدکنم و برای آقایان بیان کنم، هیچ مسئله

شود، بدون اینکه مخاطب از بین برود و از شما هستید. آن معانی دقیق و لطیف که در ذهن استخدام می
شود؛ مثل یک کامپیوتر، آید و به امر و ایجاد نفس، تبدیل به لفظ میمخاطب غفلت بشود، در ذهن می

ها هم اشتباه کدام از این لفظیچچنین هرسد! همکه البتّه هزار کامپیوتر و دستگاه صنعتی به گرد آن نمی
 که شما مخاطب هستید.شود، درحالتینمی
هایی که الآن بنده برای آقایان کردم، مخاطب از دست نرفت و غفلتی از مخاطب در تمام این صحبت 

ان طور خواند! انستر، الفاظ هم اشتباه نشد. نماز را باید ایننشد، و معانی هم اشتباه نشد؛ و از آن پایین
 خواند، باید توجّهش به خدا باشد، نه به معنا!که نماز می

یعنی باید خوب متوجّه این معنا باشد که: « توجّه انسان در نماز باید به معنا باشد.»گویند: بعضی می 
﴿إهۡدِنها « کنم!خواهم و از تو استعانت میخدایا من از تو می»یعنی:  ﴿إِيَّاكه نهعۡبدُُ وه إِيَّاكه نهسۡتهعِينُ﴾

طه ٱلۡمُسۡتهقِيمه﴾ رهَٰ طه ٱلَّذِينه صراط مستقیم چیست؟ « ما را به صراط مستقیم هدایت کن!»یعنی:  ٱلص ِ ﴿صِرهَٰ

﴾ الٓ ِينه لهيۡهِمۡ وه لَه ٱلضَّ غۡضُوبِ عه لهيۡهِمۡ غهيۡرِ ٱلۡمه  .أهنۡعهمۡته عه
که بنده دارم این معانی را  شود! وقتیرود و گم میوقتی انسان درون این معنا برود، خدا از بین می 

شوید. انسان در لحاظ واحد کنم، اگر بخواهم به این معنا توجّه کنم، شما گم میبرای شما بیان می
تواند دو لحاظ استقلالی بکند؛ یا باید شما باشید یا باید این معنا باشد و یا این لفظ باشد! اگر شما نمی

روید! مگر روید؛ اگر لفظ باشد، معنا و شما مید، لفظ و شما میرود؛ اگر معنا باشباشید، معنا و لفظ می
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غیر از این چیزی هست؟! ولیکن ما حتماً بایستی در این سورۀ حمد که واجب است در نماز قرائت 
کنیم، حمد خدا را با این جملات بخوانیم و این معانی را هم بیاوریم، و حمد پروردگار و محامد خدا را 

طه ٱلۡمُسۡتهقِيمه﴾، واقعاً باید از خدا تقاضا کنیم که اكه نهعۡبدُُ﴾﴿إِيَّ بیان کنیم:  رهَٰ ؛ ولیکن نباید نظر ﴿إهۡدِنها ٱلص ِ
 استقلالی به این معانی بکنیم!

کنم و شما مخاطب هستید، نظر استقلالی به این معنا و به این لفظ الآن که بنده با شما صحبت می 
مرتّب و منظّم و در جای خود ثابت هستند. واعظی که یک ساعت که همۀ آن معانی، شود؛ درحالینمی

آید و چنان وار و مرتّب در ذهنش میکند، مخاطبش مردم هستند ولی معانی چنان مسلسلصحبت می
کند و بدون یک لکنت زبان، یک ساعت صحبت برای آن معانی، منظّم و بدون اشتباه، استخدام الفاظ می

طور باشیم. اگر توجّه به لفظ کنیم، هم خدا و هم معنا از بین رفته از باید همینکند! ما هم در حال نممی
است؛ اگرتوجّه به معنا کنیم، خدا از بین رفته است؛ امّا اگر به خدا توجّه کنیم و خدا مخاطب باشد، 

ودشان آیند و هر کدام جای خوقت هم این الفاظ و هم این معانی، همه در جای خود به نحو أحسن میآن
 ١گیرند، امّا آلةً، نه استقلالًا.را می

 سؤال: یعنی دیگر از خدا اعانت نکند؟! 
﴾جواب:   ﴾گوید؛ پس می ﴿إِيَّاكه  دیگر چیست؟! ﴿إِيَّاكه
خواهم فقط با توحرف بزنم؛ حالا حرف من چیست ]دیگر مهم سؤال: قصدم این است که من می 

 نیست[!
خواند و خدا را با این الفاظ خیر، آن لقلقۀ لسان است؛ ولی او دارد سورۀ حمد را می: نهجواب 

بخواه باشد! اگر ما شعر حافظ در نماز بخوانیم باطل است؛ باید سورۀ حمد کند، نه با هرچه که دلستایش می
و قصد که داشته باشیم، خوانیم، بخوانیم. پس سورۀ حمد که بخوانیم، ما قاصدیم و با قصد داریم حمد می

 حتماً نظر ما آلی است.
 خواند!ـ عاشقانه نمی به تعبیرخودمان سؤال: آخر بعضی از این فقرات حمد با آن معانی ـ 
 خواند؟یک نمیجواب: مثلًا کدام 
طهِٱلۡمُسۡتهقِيمه﴾سؤال: در   رهَٰ ِنهسۡتهعِينُِ*ِٱهۡدِنهاِٱلص ِ إِيَّاكه ِنهعۡبدُُِوه قیقت دارم حاجتی را از من در ح ﴿إِيَّاكه

 خواهم.تو می
حِيمِ﴾جواب: ببینید! آخر بعد از   نِِٱلرَّ حۡمهَٰ ِِٱلرَّ گویم: تمام حمدها اختصاص به تو دارد می ﴿بسِۡمِِٱللَه

﴾که  لهمِينه ِٱلۡعهَٰ ِ ب  ينِ﴾هستی و تو که  ﴿ره لِكِِيهوۡمِِٱلد ِ خواهم که من را از فقر وقت من از تو میهستی و...! آن ﴿مه
 رون بیاوری و من را به مقام قربت برسانی و عابد مطلق خودت قرار بدهی!بی

                                                      
 .١٦١، ص روح مجرّدجهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به  ١
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فرمایید، لحاظ بکنیم و اگر عالی دارید میسؤال: پس اگر بخواهیم همین معانی را که الآن حضرت 
 بخواهیم آن معانی فقرات حمد را هم با این معانی خودش لحاظ بکنیم، دوتا است!

﴾گویید ب کیست؟ به خدا میوقت مخاطدانم؛ آنجواب: می  ﴾یا نه؟ اگر به خدا بگویید  ﴿إِيَّاكه ، ﴿إِيَّاكه
 شود.شود و اینها هم آلی میپس نظر به خداوند استقلالی می

 روز دوّم
یطان الرّجیم  أعوذ باِللَه من الشَّ

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم
 لزوم تبعیّت از علم و یقین

جۡهِكه  ىَٰ تهقهلُّبه وه امِ ﴿قهدۡ نهره ره سۡجِدِ ٱلۡحه جۡههكه شهطۡره ٱلۡمه ل ِ وه ا فهوه هه ىَٰ ل ِيهنَّكه قِبۡلهةٗ تهرۡضه اءِٓ فهلهنوُه فيِ ٱلسَّمه
قُّ مِ  إِنَّ ٱلَّذِينه أوُتوُاْ ٱلۡكِتهَٰبه لهيهعۡلهمُونه أهنَّهُ ٱلۡحه هُۥ وه لُّواْ وُجُوههكُمۡ شهطۡره ا كُنتمُۡ فهوه يۡثُ مه حه ا وه مه ب هِِمۡ وه ن رَّ

ُ بِ  آ ٱللَه مه ا تهبعِوُاْ قِبۡلهتهكه وه ايهةٖ مَّ به بكُِل ِ ءه
لهئنِۡ أهتهيۡته ٱلَّذِينه أوُتوُاْ ٱلۡكِتهَٰ لوُنه * وه ا يهعۡمه فِلٍ عهمَّ أهنته بِتهابعِٖ  غهَٰ

كه  اءٓه ا جه نۢ بهعۡدِ مه هُم م ِ اءٓه لهئنِِ ٱتَّبهعۡته أههۡوه هابعِٖ قِبۡلهةه بهعۡضٖ وه ا بهعۡضُهُم بتِ مه مِنه ٱلۡعِلۡمِ إنَِّكه إذِٗا  قِبۡلهتههُمۡ وه
إنَِّ فهرِيقٗا هُمۡ وه ا يهعۡرِفوُنه أهبۡنهاءٓه به يهعۡرِفوُنههُۥ كهمه

هُمُ ٱلۡكِتهَٰ اتهيۡنهَٰ لِمِينه * ٱلَّذِينه ءه َـٰ نۡهُمۡ لهيهكۡتمُُونه  لَّمِنه ٱلظَّ م ِ
﴾ هُمۡ يهعۡلهمُونه قَّ وه  ١.ٱلۡحه

 فرماید:عجیبی است، میخداوند در این آیاتی که امشب قرائت شد و آیات  
روند.( ای پیغمبر، هر بشری یک قبله و یک هدفی دارد، و مردم دنبال آن قبله و هدف و مقصودشان می»)

ایم تبعیّت کن! * این یهود و نصاریٰ قبلۀ ای که ما به تو نشان دادهتو دنبال قبلۀ خودت برو و از آن قبله
و مقصود دارند. اگر تمام آیات جهان را به آنها نشان پسندند، چون خودشان قبله و هدف تو را نمی

کنند! آنها در قلب خودشان یک قبله دارند و دنبال آن هم بدهی، باز آنها اصلًا از قبلۀ تو متابعت نمی
 طورروند! آنها هم ایننمی
  

دشان که قبلۀ نیستند که متّحد باشند و از قبلۀ خاصّی تبعیّت کنند، آنها هم هر کدام از قبلۀ خاصّ خو
کنند. بنابراین تو دنبال قبلۀ خودت برو! قبلۀ تو با قبلۀ آنها یک فرقی دارد؛ قبلۀ دیگری است، تبعیّت می

تو علمی است، امّا قبلۀ آنها ظنّی و وَهمی است؛ قبلۀ تو یقین و علم و متانت و واقعیّت است، و وجود 
 «هواء است.تو را پر کرده و سنگین کرده است، امّا قبلۀ آنها ا

گویند، به همین جهت گویند. هوا لغت عربی است؛ هوا را هم که هوا میخالی می به چیز تو« اهواء» 
خالی است. اهواء یعنی آنچه در قلب است و خالی است، مستند ندارد، معتمد ندارد،  است، چون تو

تّکِی نیست. قرآن مجید هر وقت گذرد و به جایی مهایی است که از ذهن میمتکّیٰ ندارد، پندار و اندیشه

                                                      
 .١٤٦ ـ ١٤٤( آیات ٢سوره بقره ) ١
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 کند.دهد، از آنها تعبیر به اهواء میکه آراء و افکار افراد منحرف و کافر و ظالم را نشان می
های اینها اهواء است! بعد از اینکه قبلۀ تو علم و یقین است، اگر دست از این خیالات و منویّات و قبله»

کاران و از ظالمین خواهی صورت جدّاً از ستمء است، در اینبرداری و از قبلۀ آنها تبعیّت کنی که اهوا
 «بود!
برای اینکه با وجود علم و یقین، علم و یقین را از دست دادی و از اهواء تبعیّت کردی! طلا را از  

نما گول خوردی، روشنی را از دست دادی و در ظلمت زندگی کردی، از آب  دست دادی و به طلا
بین  حیات دست برداشتی و ننوشیدی و دنبال سراب رفتی! فرق بین قبلۀ حق و قبلۀ باطل، همان فرق

خورد و قلبش آشامد و میکند و میآب و سراب است. اگر کسی بعد از اینکه به آبی رسید که وجدان می
کند، این آب را رها کند و دنبال آن سراب برود، این خیلی شود و حیات پیدا میاز آن آب سیراب می

 ظالم است!
شود، یک ساعت یا که نزدیک ظهر میاید؟ وقتی دانید سراب چیست؟ آیا تابستان در بیابان بودهمی 

ها تابد، آن ریگشود. این آفتاب که از آن مکان دور روی زمین میدو ساعت به ظهر، تابش آفتاب زیاد می
کند که آن شوند و انسان خیال مییابد و متلألئ میهای معمولی، درخششی میها و حتّی خاکو سنگ

بیند که یک متر آن طرف، می متر یا هزار ولی مثلًا در پانصد دورها آب است. انسان اینجا ایستاده است،
کند که معنا، که هیچ تفاوتی با آب ندارد! او حرکت می تمام دریای آب یا یک دریاچۀ آب است؛ آب به

رود، متر می رود! پانصدبیند باز هم این آب جلو میرود میدستش به آن آب برسد، ولی هرچه جلو می
کند، متر حرکت می رود و صدرود! دومرتبه دنبال آب میمتر جلو می د، امّا آب هم پانصدباید به آب برس

رود، و تا هنگامی که آفتاب رود و آب هم جلو میطور جلو میرود! همینبیند که باز هم آب جلو میمی
خره از آید و بالأمی شود و عمرش سررود، و روزش تمام میهست، این باید برود و آن آب هم می

 نما بود، نه آب! رسد! چون آن سراب بود، نه آب؛ آبمیرد و دستش هم به آب نمیتشنگی می
نما است، نه وجود حقیقی و هستی و اصالت.  نما است، نه آب؛ عالم وجود، وجود عالم وجود آب 

طور م و همینشویپنداریم و برای آنها ارزش قائل میرویم و آنها را مستقل میما دنبال این اشیاء می
بیند که رود که به آن برسد، میگوید: الآن بروم تا به آن مقام برسم! وقتی میآید! مثلًا میمی عمرمان سر

بیند کند و میگوید: حالا فلان کار را بکنم شاید برسم! فلان کار را هم مینه، آن باز هم جلوتر رفت، می
طور هستند! . تمام افراد بشر همین طور...، و همیندست نیامد! سپس فلان کار، سپس فلان کارکه به

در نظر یک نفر، آن آبی که باید او را سیراب کند زن است، برای یکی بچّه است، برای یکی علم است، 
برای یکی تجارت است، برای یکی سلطنت است، برای یکی مقام است، برای یکی مال است، برای یکی 

کند و شود که برای انسان جلوه میهایی می. همۀ اینها سراب ..جاه است، برای یکی شجاعت است و.
تواند و یک قطره هم انسان را سیراب  دست بیاورد، نمیرود که مقداری از اینها را بهانسان هرچه می

کند! آخر فرض این است که آب دروغین است، آب دروغین در مقابل آب حق است، و آب حق نمی
شما یک قطره آب از این لیوان آبی که در اینجا است، در دهانتان بریزید سیراب  کند.انسان را سیراب می
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کند؛ ولی اگر یشوید؛ امتحانش هم مجانی است! اگر یک قطره آب هم بریزید قدری زبانتان را تر ممی
بر! تمام فرماید: ای پیغمطور میکند! خداوند اینسال هم آب بگویید، وجداناً و عیاناً سیرابتان نمی هزار

روند و مقاصد دیگری غیر از مقصد حق دارند و ادیان مختلفی این افرادی که دنبال اهواء دنیوی می
پرستی که آنها مسلمان هستند امّا  دارند، از یهود و از نصاریٰ و از مشرکین و از ملحدین و از افراد دنیا

دوند برای ! اینها تا آخر عمر میشان دنیا است، همۀ اینها دستشان خالی استهدفشان و مقصد اصلی
شوند! مبادا تو به دنبال آنها بروی! اگر دنبال آنها بروی ظالم خواهی اینکه سیراب بشوند، ولیکن نمی
ای، و آب حقیقی را که خدا به تو داده است ای و دنبال سراب رفتهبود؛ یعنی دست از آب برداشته

 آن جنبۀ حیات و صفایی نیست! ای که درای و دنبال آب باطلی رفتهنخورده
 سزای تبعیّت از اهواء نفسانی بعد از حصول علم به واقع
هُمۡ﴾ ا يهعۡرِفوُنه أهبۡنهاءٓه به يهعۡرِفوُنههُۥ كهمه

هُمُ ٱلۡكِتهَٰ اتهيۡنهَٰ  ١؛﴿ٱلَّذِينه ءه
شناسند، مثل اینکه پسرشان را این افرادی که به آنها کتاب داده شده است، تو را چنان خوب می»

 «شناسند! )نه اینکه اینها واقعاً معذور و قاصر باشند، و به قول ما جاهل قاصر باشند.(می
وقت پسر خودش را شناسد؛ آیا انسان ممکن است یکانسان پسر خودش را از همۀ افراد بهتر می 

 اشتباه کند؟! واقعاً از پسرش بپرسد: بگو ببینم اسمت چیست؟ تو پسر چه کسی هستی؟ انسان ممکن
وقت پسرخاله اش را اشتباه کند، و همین که یک مقدار دورتر بروید، لعلّ یکعمّه عمو یا پسر است پسر

 کند!اش را اشتباه کند؛ امّا انسان پسر خودش را اشتباه نمییا همشهری
شناسند که فرماید: این افرادی از یهود و نصاریٰ که به آنها کتاب داده شده است، تو را میخدا می 

شناسند؛ امّا قبول یغمبر هستی و حق هستی و تمام علائم حق در تو است، مثل اینکه پسر خودشان را میپ
بینند که اگر دنبال تو بیایند کنند، برای اینکه در ذهن خودشان اهواء و سراب آمده است. اینها مینمی

ید تابع تو بشوند. اینها برای حفظ باید از تمام شخصیّت، آقایی، مقام، علم، جاه، اعتبار و... بگذرند و با
کنند؛ با اینکه حق بر آنها کنند و تا آخر عمر علیه تو قیام میآن مَسند مجازی و اعتباری، تو را إنکار می

 روشن است!
خوب باید متوجّه باشیم  ٢آیات قرآن، آیاتی برای همۀ افراد است؛ یعنی این آیات برای ما هم هست. 

! ، و ما الحمدلله مسلمانیم و راه ما درست است...نت بر یهود و نصاریٰ و لعنت برو دائماً نگوییم که لع
 [.برای ما هم هست]خیر، همین آیات نه

]ما در حالات[ نفسانی خود یک طیفی داریم که در بعضی اوقات که باید إقرار به حق کنیم، با اینکه  
رویم طور دنبال سراب میکنیم و همینواسطۀ بعضی از جهات اعتباری، اقرار نمیدانیم حق است، بهمی

                                                      
 .١٤٦( آیه ٢سوره بقره ) ١
، ص ١، ج ملکوت قرآن نور؛ ٢٠٥ ـ ٢٠٣، ص ٤، ج اسیامام شنجهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به  ٢

 .٣٤٥ ـ ٣٢٦
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ن حق است ولی اقرار فهمیم ایافتد که میرود! در یک قضیّۀ دیگر هم اتّفاق میو آب از دستمان می
شود: سراب و سراب و سراب! کنیم؛ سپس یک قضیّۀ دیگر، یک قضیّۀ دیگر و... و این دائمی مینمی

ها تکرار بشود، عمر کرده اگر این رفتن نا ایم و خدایبار به دنبال سراب رفته بینیم که چندوقت ما میآن
کند، از صبح است تا به غروب؛ و وقتی غروب تواند حرکت شود. مقداری که انسان میانسان ضایع می

رود و هم دیگر آبی نیست. تا هنگامی که آب هست، بشود و خورشید غروب کند، هم سراب از بین می
واسطۀ تلألؤ خورشید در برابر انسان هویدا است، و مدّت عمر انسان هم آن سراب هم در مقابل آب به

 محدود است.
یک ساعت  1«گذرد یک ساعت از حیاتت رفته است!عتی که از عمرت میهر سا»امیرالمؤمنین فرمود:  

ای! از عمرت قیچی شده است، یک ساعت از تولّدت گذشته است و یک ساعت به مرگ نزدیک شده
و خواجه مُرد! حالا اگر وقتی که انسان مُرد،  آمد: مرتبه بانگی برگذرد تا یکها میساعت همین یک

 در او ظالم است!دنبال آن سراب باشد، چق
﴾ لِمِينه َـٰ كه مِنه ٱلۡعِلۡمِ إِنَّكه إذِٗا لَّمِنه ٱلظَّ اءٓه ا جه نۢ بهعۡدِ مه هُم م ِ اءٓه لهئِنِ ٱتَّبهعۡته أههۡوه  ٢.﴿وه

شود! چرا از اهواء آنها تبعیّت کردی بعد از اینکه تو دارای علم عین این آیه برای ما خوانده می 
من عَمِل بما عَلِم، ورّثه »نی و یقینی داشتی، اعتماد ایمانی و یقینی داشتی، بودی؟! حجّت تمام شد! استناد ایما

ما »نرفتی تا اینکه خداوند از میراث « عمل بما عَلِم»دربارۀ تو صادق بود، پس چرا دنبال  3«یَعلَم اللَه علمَ ما لم
فردا بگذرد، بگذرد، فردا بگذرد، پس و از میراث ملائکه و پیغمبران نصیب تو کند؟! دائماً گفتی امروز« یَعلَم لَم

بیند که خیلی باخته است و دیگر جای آید و انسان میمرتبه برق غیرت میشود! تمام شد، یکتا ببینیم چه می
دست که حیات و عمر است و باید صرف به تدارک هم نیست؛ چون آفتاب غروب کرده است و نیروی انسان ـ

ـ تمام شده است و تمام قوایش از دست رفته  از تشنگی نجات پیدا بکندآوردن آب بشود و بخورد تا جانش 
است و تمام این عمر را صرف سراب کرده است و عمرش در پایان روز تمام شده است و خورشید غروب 

 کرده است، و البتّه باید دست خالی هم از دنیا برود!
 اللحهمّ صلّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد 

                                                      
 «انقَضَتْ ساعةٌ مِن دهرِک إلّا بقطعةٍ مِن عُمُرِک! ما: »١٦٠، ص تصنیف غرر الحکم ١

 )محقّق(« برد!گذرد الّا اینکه قسمتی از عمر تو را با خود میای از روزگار تو نمیهیچ لحظه»ترجمه: 
 .١٤٥( آیه ٢سوره بقره ) ٢
، با قدری اختلاف. ١٠٧، ص الفصول المختارة؛ ١٠٥٨، ص ٣، ج الخرائج و الجرائح؛ ١٣٧، ص الحجّة فی القراءات السّبع ٣

 :١٩، ص٣، جشناسی معاد
 «داند، به او عنایت خواهد فرمود.های خود، خداوند علم به آنچه را نمیهر کس عمل کند به دانسته»
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